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  شناسيهاي كرامت از منظر روايتاهميت قصه

كند كه به عبادان سياهي بود كـه انـدر   االله عليه، روايت مي ةرحمحسن بصري، «
ايـن چـه چيـز    «: مـرا گفـت  . روزي من از بازار چيزي بخريدم و بدو بردم. ها بوديخرابه
به دست اشـارتي  . »ام، بدان كه مگر تو بدان محتاجيمي است آوردهطعا«: ؟ گفتم»است

از كـرده  . من سنگ و كلوخ ديوارهاي آن خرابه را جملـه زر ديـدم  . كرد و در من خنديد
  .1»چه برده بودم، بگذاشتم، و خود بگريختم از هيبت اوخود تشوير خوردم و آن

ها، يا هـر آرزو و احسـاس   ها و حماسهچون اسطورههاي عارفانه همشك تجربهبي
نامكشوف بشري نيازمند يك ساز و كار هنرمندانه و امكان روايي اسـت تـا بـراي آغـاز و     

هاي آشكار و پنهان آن تجربيـات، سـاختاري   پايان، سطح و عمق و براي ارتباط همة لايه
و ماننـد  نصـيب نمـي  هاي قصه و روايت بـي قوي فراهم كند؛ از اين رو عرفا نيز از ظرافت

هاي عارفانه، طرفه اين كه قصه. آرايندها و تجربيات خود را به جامه زرين روايت مينكته
سـازد كـه   آور از دنياي داستان را براي ما آشكار مـي هايي ناب و شگفتراز و رمز و جنبه

  .توان ديدها نميهاي ديگر قصهنظيرش را در شكل
ها را فراهم آورده نه از اين داستانشادروان نادر ابراهيمي كه بيش از سه هزار نمو

ها جميع عناصر اساسي داستان مانند شخصيت، زبان، فضـا،  اين داستان«: گويداست، مي
هاي امروزي را دارا هستند، چنان كه با سنجه... طرح، موضوع، محتوا، هدف، ساختمان و

هـاي  ترين داستانبررسي و نقد و تحليل و تفسير ادبيات داستاني و در مقايسه با نيرومند
ها را هم سنگ و هم وزن بهترين آثـار داسـتاني   توان بسياري از آنكوتاه زمان ما نيز مي

نقص، زيبا، عميق، مانـدگار، هميشـگي، مـؤثر،    در سراسر جهان دانست و كاملاً معتبر، بي
  .2»نافذ و داراي ساختار داستاني عالي و كامل و رقيق

كشـد كـه سرشـار از    آور ديگري هم سر بـر مـي  هاي شگفتاما از اين ميان، قصه
است و جاي آن دارد كـه دربـاره   شناختي، ادبي وهنري هاي اخلاقي، اجتماعي، رواننكته

  .ها تحليل ساختاري جامع انجام شوداين نوع قصه
هـا در آغـاز مقالـه آمـده اسـت،      كه براي نمونه داستاني از آن» هاي كرامتقصه«

و آميـزه  ) كرامـت (ر واقعي تـاريخي، تجربـه غيرعـادي عـارف     عرصه تقابل و تقارن عناص
است كه از پيچ و تاب احساسات ناب روحاني العاده دراماتيكي ترين ابزارهاي خارقهنري

هايي كه نه تنها نقل هاي روايي پديد آمده؛ قصهگذشته و در بهترين ساخت زبان و شكل
  آثـار ژرف و متعـالي هنـري و    تاريخي و يا گزارشـي سـطحي و كـم مايـه نيسـت، بلكـه       

است، كه در قالب روايت و قصه ريخته شده و بـيش  ترين مفهوم به تجربة عرفاني نزديك
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از هر زبان ديگر، سه ضلع عمل كرامت، بيان روايي و ذهن مخاطب را به يكـديگر پيونـد   

اده و الع ـها از يك سو و اعمـال خـارق  البته تاريخي و مستند بودن وقايع داستان. دهدمي
ها از سوي ديگر، شايد ايـن گمـان را تقويـت كنـد كـه      باورنكردني قهرمانان اين داستان

شـايد دو دليـل   . بخش و مفيد را نـدارد هاي كرامت، همة ملزومات يك قصة لذتداستان
هـاي  شود، قصـه در عين حالي كه ادعا مي: عمده هم براي اين قضاوت وجود داشته باشد

راه بـا حـوادثي غيرقابـل بـاور     است، اما در شكلي متناقض همهاي واقعي كرامت حكايت
  .است كه پايه عليّ ندارد

  جوابي كه براي اشـكالات بـالا خواهـد آمـد، دو مـدخل مهـم نيـز بـراي تحليـل          
هـاي كرامـت لزومـاً بـه     تاريخي بودن قصـه  -1: گذاردهاي كرامت پيش روي ما ميقصه

منطـق داسـتاني، صـدق و كـذب حـوادث       -2هـا نيسـت و   معناي غيرداستاني بودن آن
  .هاي عيني و غيرداستانيكند و نه استدلالها را تعيين ميباورنكردني اين نوع قصه

هاي پيوسته يا حتـي  نگاريهاي كرامت را با تاريختوان قصهپرواضح است كه نمي
ن هاي تاريخي يكي دانست و حتي اگر سياق كلام و تأكيد راويان بر مسـتند بـود  داستان

ها دلالت كند و در آغاز يا پايان داسـتان بـرآن تأكيـد شـود و يـا از سـوي نـاقلان،        قصه
هـا داده  صاحبان واقعه و كرامت يا ناظران موثق، سنديتي تـاريخي و واقعـي بـه حكايـت    

  :بينيم، مثلها ميشود، آن گونه كه در ابتداي بسياري از آن
خواجه اسـماعيل عبـاس شـنودم    از : به خط خواجه ابوالبركات ديدم كه او گفت«
اند وقايع تـاريخي را  هايي قصد داشتهشود گفت راويان چنين قصه، باز نمي4»...كه گفت

كم و كاست ثبت و ضبط كرده و پيـامي عرفـاني و اخلاقـي بـراي جامعـه بـه يادگـار        بي
كس بـرع . اندهاي خود غافل بودهگذاشته باشند و در نتيجه از تأثيرگذاري داستاني نوشته

شود، آشكارا به ما شان ديده ميوار و دقيقها و طراحيي كه در حركت نظامزبان اين قصه
انـد و در كنـار توجـه بـه     هاي كرامت بر اين مهم واقف بودهگويد كه نويسندگان قصهمي

  هـاي داسـتاني و بـه چگـونگي نقـل هـم       ها، به ظرافتمحتوا و پيام اخلاقي و عرفاني آن
بنابراين اگر از منظر و منطق ويژه داستان و براساس معيار صدق و كذب  .اندانديشيدهمي
ها فاقد اعتبار خواهـد شـد و در مقابـل، ارزش    ها را بسنجيم، ديگر ويژگي تاريخي آنآن

هاي روايي امروز، ترين شكلها را با مدرنشان كه آنروايي و استحكام و ساختار داستاني
  .تر خواهد شدقابل رقابت و تطبيق كرده، بيشهاي ميني ماليستي چون داستان

هـايي، هميشـه موضـوع    اصولاً تاريخ و روايت در گذر زمان، با مشتركات و تفـاوت 
ها بوده و هم خـود در  دادها، هم مادة خام روايتحوادث و روي. استبحث و تحليل بوده 

و روايـاتي كـه از    ههايي كـه روايـت شـد   است؛ تاريخاختيار بيان و نقل تاريخ قرار گرفته 
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هاي متوالي اما گروهي براين باور هستند كه تاريخ با واقعيت. است تاريخ، داستان ساخته

ها بر پيداكردن نظمي منطقي بين موضوعات است، به و عيني سر و كار دارد و تمركز آن
يخ به ديگر سخن تـار . داد گذشته تطبيق داشته باشدهاي واقعي روياي كه با جنبهگونه

هـا  ها و برهم زدن نظـم زمـاني آن  دادهاي تاريخي، بسط موقعيتنويس به آفرينش روي
  .گريپردازد، چرا كه تاريخ بازگويي است نه روايتنمي

گرايـي نـوين،   براساس ديـدگاه تـاريخ  . پيمايدنگاري نوين راهي ديگر مياما تاريخ
و مكان اسـت و روايـت نيـز     تاريخ، قرارگرفتن طبيعي و تصادفي وقايع و حوادث در زمان

پس بطور واضح . دهددر يك توالي زماني، اين حوادث را با شگرد خاص كنار هم قرار مي
. تاريخ، روايتي است درباره گذشته كه مورخ آن را در زمان حـال بازنويسـي كـرده اسـت    

قـع  گذشـته در وا . بدين منظور، گذشته و تاريخ را بايد دو عنصر كاملاً متضاد بشمار آورد
چيزي است كه اتفاق افتاده و سپري شده اسـت، در حـالي كـه تـاريخ اگـر چـه برپايـه        

  .است) گذشته(هاي دقيق است، اما تنها نمود روايي آن پژوهش و استنتاج
  هـا  هـا از اعتبـار داسـتاني آن   بنابراين مستند و حتـي تـاريخي بـودن ايـن قصـه     

خواهنـد وقـايعي شـگفت، امـا     مـي  هاي كرامت اگرچه ظاهراًچون راويان قصه. كاهدنمي
هـا از  هـاي آن عيني از زندگي و اعمال عرفا را به تصوير بكشند، امـا تصـورات و برداشـت   

گردد و ساختماني آميخته مي) ابزارهاي روايي(تجربة غيرعادي، ناگزير با ملزوماتي ديگر 
اين نكته از نظـر   .توان آن را طابق النعل بالنعل واقعه دانستشود كه نميبنا گذاشته مي

شود، اي وقتي به زبان منتقل ميشود كه هر  واقعهشناسي نيز چنين توجيه ميعلم زبان
خصوصـاً دنيـاي سـيال،    . گيـرد ترين صورت باز جنبة استعاري بخـود مـي  حتي در واقعي

  .پرتناقض و ماورايي صوفيانه، بستر و زمينه هر آفرينش ادبي و هنري خواهد بود
ادبيـات بـه   : تر بگـويم درست. ادبيات، غيرواقع محض است«: گويدرولان بارت مي

برداري عيني واقعيت باشد، به عكس عـين آگـاهي از جنبـه غيرواقعـي     جاي آن كه گرته
گراترين ادبيات، ادبياتي است كه به غيرواقعي بودن خـود وقـوف داشـته    بيان است؛ واقع

وجـوي يـك حالـت واسـطه     بيان جسـت  .باشد؛ چون ادبيات بايد بداند كه ذاتاً بيان است
  .»هااست ميان اشياء و واژه

هاي كرامت در زمره آثار داسـتاني قـرار دارد،   حال با اين توضيح اگر بپذيريم قصه
چون قواعد ها و ملزومات اين كار را داشته باشد، چرا كه همپس بناچار بايد منطق، نشانه

لزوماتي است كه بـه صـورت دقيـق در كنـار     ها و معلم رياضي، داستان نيز نيازمند نشانه
ديگر قرار گيرد و چفت و بست شود، تا فضـاي داسـتاني پديـد آيـد و بـراين منطـق       يك

  .روايي، هر حادثة غيرقابل باور اثبات شدني و اقناعي شود
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ها و خرق عـادت بپـردازيم و   هاي وجود كرامتبنابراين بي آن كه به علل و انگيزه

هاي عيني بسنجيم، ناچار هسـتيم بـدين سـؤال اساسـي     لم و واقعيتها را با عتطبيق آن
جواب دهيم كه آيا متون داستاني صوفيانه از چنين شگردهاي روايي برخوردار اسـت يـا   

  نه؟
ماري شاخه نرگسي به دست گرفته و با آن مگسي را از صـورت صـاحب   «اين كه 
با  دست، آهن تفتـه از كـوره   پيري «، 6»عارفي بر روي آب راه برود«يا  5»كرامت دوركند

الارض كرده و در يك چشم به هم زدن از اين سوي گيتي اهل كرامتي طي«و  7»برگيرد
اي ايـن  چگونه قابل پذيرش خواهـد بـود؟ و اگـر كسـي بـه تجربـه       8»به سوي ديگر رود

چنيني نزديك نباشد و همه چيز را براساس قوانين علت و معلولي فيزيكـي نگـاه كنـد و    
توانـد  گرايانه بنا گذارد، چگونه ميهاي منطقي و واقعهاي خود را بر استدلالاوتپايه قض
دادهـاي عجيـب و هنجـارگريزي از ايـن     پنداري كنـد و روي هاي كرامت هم ذاتبا قصه

  پرسـتي ندانـد؟ آيـا    دست را بپذيرد و نشر چنين متوني را نوعي ترويج موهومات و خرافه
يك داستان ساختاري و مستحكم هسـت كـه رفتارهـاي    هاي كرامت واجد ملزومات قصه

ها، باورپذير نمايد، همان طور كـه  وگوها و توصيفها، گفتالعاده را در چرخة كنشخارق
باور را با  انگيزترين حوادث غيرقابلهاي علمي و تخيلي و سينمايي امروز، شگفتداستان

مـو لاي درزش  «عـروف  دهد كه بـه قـول م  شگردهاي دراماتيك چنان چفت و بست مي
  كند؟و هر مخاطب هنرشناسي را تسليم واقعيت خياليش مي» رودنمي

  هاي كرامتشگردهاي روايي در قصه

داستان هم ماننـد ديگـر آثـار    «گراي بزرگ روس به نظر بوريس آسپنسكي، شكل
در واقع چـارچوب هنـري،   . شودهنري به وسيله چارچوب روايت از دنياي واقعي جدا مي

در يـك اثـر هنـري ماننـد     ... كندهنري بازنموده را از دنياي واقعي روزمره جدا مي دنياي
شود كه فضا و زمان، هنجارها و سيستم ايـدئولوژيكي  داستان، دنيايي براي ما ترسيم مي

ايـم و  ما به عنوان خواننده در ابتداي داستان با اين جهـان بيگانـه  . خاص خود را داراست
هـاي روايتـي   عنصر بيگانه خارجي است، اما به كمك چارچوب راوي آن هم برايمان يك

  .9»شودشويم و آرام آرام دنياي روايت برايمان دروني ميوارد داستان مي
توانـد  مند اسـت و مـي  هاي كرامت از چنين شگردهاي داستاني بهرهشك قصهبي

چند بايـد  خود را تا سطح يك روايت مدرن به شنوندة نكته سنج امروزي معرفي كند، هر
دست و يك سـطح نـدارد، بعضـي بـه     هايي يكها شاخصهقبول كرد كه همه اين داستان
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اندازه يك نقل ساده و بعضي در متون مختلف با اندك تفاوت تكرار شـده اسـت و حتـي    

  .بخشي فاقد پرداخت هنري به نقطه اوج داستان، يعني حادثه كرامت است
اقـد كشـش و پرداخـت سـاختاري و     هـاي ف براي نمونه به يكـي از ايـن داسـتان   

  :الاوليا توجه كنيدةداستاني به واقعه كرامت در تذكر
  .را روز ترويه به بصره ديدند و روز عرفه به عرفات حبيب عجمينقل است كه «

وقتي در بصره قحطي عظيم بود و حبيب طعام بسيار بخريد به نسـيه و جملـه را   
  .به درويشان داد
چون به تقاضـا آمدنـدي، كيسـه بيـرون     . ير بالين نهاداي بردوخت و در زو كيسه

  .10»آوردي، پر درم و وام بگذاردي
يـابيم كـه   هـاي كرامـت دقيـق بنگـريم، درمـي     با اين حال اگر بر كليت داسـتان 

  هـا وجـود دارد، بـه    تر از شـگردهاي روايـي در سـاختار ايـن داسـتان     مكانيسمي پيچيده
ذكر بخشي از . ها از دست برودداستاني اين قصهگذارد كشش و جذابيت اي كه نميگونه

  .ها خالي از لطف نخواهد بوداين شاخصه
اسـت، بـه    هاي كوتاه و بلند كرامت در عين حالي كه داسـتاني مسـتقل  اولاً قصه

كنـد و  آيد، حفـظ مـي  هايي كه در پي هم مياي خاص پيوندشان را با ديگر داستانگونه
اي بـزرگ درآميـزد و در   هـا را در اسـتعاره  دارد همـة آن ها نيز تمايـل  مخاطب اين قصه

هـايي در ايـن متـون    ها و موتيفو اگر بخش. ساخت كلان و به هم متصل پيدايشان كند
هـا را بـا تركيـب و    ها، آناي داستانباشد كه بدور از منطق داستان است، ساخت زنجيره

هاي ضعيف يك داستان اين گزارهبنابر. دهداستحاله بĤرامي به ضمير و ذهن ما انتقال مي
  .شوددر ارتباط با گزاره و حادثه در داستان ديگر كامل مي

هاي كرامت حركت و گذار داسـتان غالبـاً از   نكته مهم ديگر اين است كه در قصه
هـايي  بدين گونه كه ما را با پرسـوناها و موقعيـت  . شودانگيز آغاز ميراه غيرعادي و خيال

تر باشـد؛ چـه ايـن گونـه     هاي بعد برايمان سادهاستحاله و تغيير لحظهكند كه رو ميروبه
هـاي پيـدا و پنهـاني    ها به واسطه ماهيت هنري و روحاني خود، سرشار از نشـانه داستان

كند تا در آستانه تغيير مسير ذهنـي  است كه خواننده را ناخودآگاه و ناخواسته كمك مي
اين سخن به آن معنا نيست كـه  . ني آماده شودقرار گرفته، براي پذيرش حوادث باورنكرد

هـاي هنـري بينديشـند و    هاي كرامت اين بوده كه به ظرافتقصد اصلي نويسندگان قصه
  .ها باشدمحورهاي عرفاني و اخلاقي در اولويت بعدي آن

ها با اشاره به خـواب قهرمـان و نقـل سـخني از قـول دو      مثلاً گاهي اين نوع قصه
  :شودفرشته آغاز مي
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از حج فارغ شد و سـاعتي در  . نقل است كه عبداالله مبارك در حرم بود يك سال«

  .11»به خواب ديد كه دو فرشته از آسمان فرو آمدند. خواب شد
گيرند و باعـث  هاي نمادين قرار ميها در فضايي سورآل و در موقعيتيا شخصيت

هـايي فـراوان از   نمونـه  تـوان ها ميدر بسياري از قصه. شوندبرانگيختگي و پرواز ذهن مي
بيابان، دريا، چاه، شير، اژدها، پرندگان، حيوانـات، سـفر، گرسـنگي و    : ها را ديداين نشانه

هاي كرامت را در سطحي كلـي،  اين عناصر، فضاي جادويي داستان. هاتشنگي و مانند آن
دهد و طبيعي است در چنين فضـاي رمزآلـود و اسـتعاري،    مند قرار ميمنسجم و ساخت

ترين سطح اقنـاع و  ديگر قرار گيرد و در نتيجه مخاطب به عاليهمه چيز در ارتباط با هم
  .باورپذيري برسد

  تـر  هـاي كرامـت لطافـت بـيش    عاملي ديگر كه به فضاي خيـالي و سـورآل قصـه   
كند راهي براي عبور به داخل آن بيابيم، حالت پارادوكسـيكالي  دهد و به ما كمك ميمي

تضاد و تناقضي كه نه بـين دو  . ها چنگ انداخته استهاي داستانشاست كه بر همة بخ
شـيخ ابوسـعيد   . شخص يا دو گروه و فكر، كه در درون يك فرد عارف جاي گرفته اسـت 

پوشد و هم خرقه زبر و خشن؛ مـدتي  هم لباس فاخر مي. دربردارندة چنين خصالي است
  تمـام شـهر را بـه شـمع و عـود      كند و زمـاني  را با ياران به امساك و نخوردن سپري مي

توانـد  شك نكات دقيقِ داستانيِ اين گونه بحدي زيـاد ظريـف و رقصـان مـي    بي. آرايدمي
  .هاي ژرف داستان رهنمون سازداي را بگيرد و به لايهدست هر خواننده

آميز و هنجارگريز، بيان داسـتان زيـر از   اي از اين رفتارهاي تناقضبه عنوان نمونه
  :خالي از لطف نيست يداسرار التوح

و هم درين وقت يك روز شيخ بوعبداالله باكو به زيارت به نزديك شيخ ما، قدس «
از آن . شيخ در چهار بالش نشسته بـود و تكيـه زده چنانـك سـلطاني    . االله ارواحهما، آمد

چون اين انديشـه بـه خـاطر او بگذشـت،     . انكاري در درون شيخ بوعبداالله باكو پديد آمد
  . 12»تو به چهار بالش منگر، به خُلق و خو نگر«: ه او كرد و گفتشيخ روي ب

هاي شگرف و انفجاري است كه خيزش، حركت و بسط و گسترش مايهو ديگر بن
  :سازدداستاني را بيش از هر چيز فراهم مي

  .13»پديد آمدن چشمه آب در بيابان با كشيدن دايره بر روي زمين«
از آب بر آوردن هزار ماهي هـر يـك بـا سـوزني      افتادن سوزن ولي در دريا و سر«

  .14»زرين در دهان
  .15»نشستن در تنور آتش«
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مردن كودكي در روز عيد قربان بـا كشـيدن انگشـت مسـبحه خـود بـر گلـوي        «
  .16»خويش

  .17»اي و ناپديد شدن آنبيرون آمدن جنازه از تابوت به صورت پرنده«
  .18»زندگي كردن در زير آب«
  .19»ه با سخن وليحركت كردن كو«
  .20»طواف كعبه به گرد سر ولي«

بخشد و محور حركـت بخـش   هاي كرامت ثبات روايي ميديگر عاملي كه به قصه
اسـت كـه در كـنش درونـي اشـراف بـر       » نفس عارف«يا » سرّ«شود دروني براي آن مي

. سـت هاتر قصـه يابد و موتور محرك و جلوبرندة بيشضماير و تصرف در اشياء بازتاب مي
ابوسـعيد بـا   . رودگيرد و نـزد ابوسـعيد ابـوالخير مـي    مثلاً مؤذني از تركي دو سكة زر مي

: گويـد دهـد و مـي  بـان مـي  گيرد و به دو سگاشرافي كه بر ضمير او دارد، آن پول را مي
  .21»آب گرمابه، پارگين را شايد«

خته، هـا را زنـده و پرهيجـان سـا    اما در كنار حركت دروني آن چـه ايـن داسـتان   
اي كمتـر قصـه  . ها نيز افتاده اسـت حركت و جنب و جوشي است كه در جسم و تن قصه

سفر در دريا، بيابان، كـار و شـغل، چلـه    . شود كه محور حركتي پويا نداشته باشدپيدا مي
  ....نشيني و
مـن نيـز توكـل    . ابراهيم پاي بر روي آب نهاد و برفـت . آبي عظيم در پيش آمد«

  .22»به آب فرورفتم. هادمكردم و پاي بر آب ن
در بسـياري از   محتـوا نتيجة بحث اول ايـن اسـت كـه بـرخلاف تصـور گروهـي،       

شـيوه  هاي كرامت با تمام اهميتي كه دارد به منزلة جوهر و روح قصه نيست كـه  داستان
هاي بيان داستاني سهم لذت و انگيزة ، تنها محملي براي آن بشمار آيد، بلكه ظرافتبيان

هـاي نقلـي كـم مايـه     اگر از بعضي داستان. ها را صد چندان كرده استقصهخواندن اين 
بگذريم، در غالب اين متون سبك بيان با موضوع و درون مايه اثر به سوي هدف مشترك 

گـونگي فضاسـازي، تعليـق و    و داستاني در حركت است و موضوع و حادثة كرامت با چـه 
دست براساس منطق روايـي  در فضايي يك آميخته و عناصر و پرسوناهارابطه عليّ درهم 

  .شودگيرد و بدين صورت عمارتي بلند بالا در فضاي كوچك داستان پديدار ميشكل مي
منـد داشـته باشـد، بهتـر اسـت بـه       اي قاعدههاي فوق پشتوانهبراي اين كه گفته

  .ها نظري گذرا بيفگنيمعناصر تشكيل دهندة اين قصه
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  هاي كرامتساختمان قصه

اي كرامت از نظر حجم، كوتاه و فشرده و غالباً از هر نوع پيرايـه و توصـيفي   هقصه
ابوالدردا و سلمان، رضي االله عنهما، به هم «: هاي يك سطري چوناز حكايت. خالي است

ــي  ــام م ــد و طع ــي نشســته بودن ــه م ــبيح  كاس ــد و تس ــنيدندخوردن ــا 23»ش ــه ت   ، گرفت
گونه با بـيش از صـد و بيسـت سـطر كـه      هاي رمان هاي يك بندي و نيز داستانداستان

تـوان  با اين حال در يك سطح كلـي مـي  . گيردهايي زياد را در بر ميحوادث و شخصيت
گيـرد و حجـم و سطرهايشـان بـين     ها قـرار مـي  هاي كرامت در رديف حكايتگفت قصه

  .در نوسان است» كوتاه كوتاه«و » داستان كوتاه«
برخي . ت بر مدار حادثه قابل تقسيم استهاي كراماز منظر ديگر، ساختمان قصه

اي و يك پلاني است و برخي ديگر بيش از دو يا سه حادثـه  ها صرفاً يك حادثهاز حكايت
هـا از دو  حادثه، خود، در ايـن قصـه  . شودهايي متعدد را شامل ميها و مكاندارد و زمان

دك بـار  پـاي شـتري كـه بـراي كـو     ( طبيعي ةيك حادث: بخش عمده تشكيل شده است
صاحب كرامت به دعا پرداختـه و در  ( داد غيرعادييك رويو ) شكندبرد، ميسنگين مي

  ).كندهمان لحظه پاي شتر را خوب مي
تـرين و بلنـدترين شـكل    هـاي كرامـت دركوتـاه   توان گفت، قصهبراين اساس مي

  داستاني حداقل دو بخش اسـت؛ ابتـدا تغييـر وضـعيت حادثـه را بـه دو بخـش تقسـيم         
گاه خود براي تقابل و پيوند بـه سـوي   گاه هر بخش با بارگيري و تثبيت جايكند، آنمي

  دهـد و بـر   كند و سـپس عنصـري ايـن دو را بـه هـم پيونـد مـي       بخش ديگر حركت مي
مثلاً . گذارد تا ساختمان داستان، شكل نهايي به خود بگيردهاي داستان سقفي ميديواره

  :به اين داستان توجه كنيد
. خوانـد به نيسابور بازآمد، روزي اندر بازار نابينايي قرآن مي بوحفص حداداچون «

دست انـدر  . وي بر دوكان خود نشسته بود، سماع آن وي را غلبه كرد و از خود غايب شد
چون شـاگردان آن بديدنـد، هـوش از ايشـان     . آتش كرد و آهن تافته بي انبر بيرون آورد

  .24»، دست از كسب بداشت و نيز بر دوكان نيامدچون بوحفص به حال خود بازآمد. بشد
كند و بخـش دوم از  بخش اول داستان از ابوحفص و پيشه آهنگري او حكايت مي

آن چـه  . دست در آتش كردن و آهن تافته بيرون آوردن و از آن كسب دسـت برداشـتن  
آن شـود، قـر  اين دو بخش را به يك ديگر پيوند داده و سقفي براي ساختمان داستان مي

  .خواندن نابينا در بازار است
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-تـر بيـابيم، هـم   ها شكلي صورياگر بخواهيم براي ساختمان دراماتيك اين قصه

چون هر قصة كهن كه به سه بخش پايدار اول، ناپايدار دوم و پايدار سـوم قابـل تفكيـك    
چينـي  هاي كرامت براين منوال با يك تصوير و زمينهتوان گفت بسياري از قصهاست، مي

يابـد و بـا عمـل كرامـت     شود، با مكالمه و تغيير وضعيت ادامـه مـي  وتاه يا بلند آغاز ميك
  .گرددبندي ميداستان جمع

رو هسـتيم كـه راوي آن را بـراي    ها با صحنه آغازين روبـه در تعدادي از اين قصه
  :معرفي مقدماتي شخصيت قصه آورده است

  .25»عارفه بود ذوالنون را خواهري بود و شاگردي او كرده بود و«
يا اين كه قصه بدون صحنة آغازين است و البته ممكن است به دليل محور بودن 
يك شخصيت در چند داستان، راوي فقط در يك جا اطلاعات لازم براي آن شخص ذكـر  

  :كند

  26»...روزي ابوحفص، رحمه االله، با ياران خويش به خروج بيرون رفتند«
يابد، امـا در  لاعات در فضاي متن گسترش ميهرچند در داستان نويسي امروز اط

هاي كرامت خصوصاً آن جا كه حجم فشرده دارد، اطلاعات جامع و در عين حـال  داستان
مقدمـه آغـازي   » طبقات الصـوفيه «هاي در بيشتر قصه. آيدايجازي در شروع داستان مي

  :شودحتي اگر در يك جمله كوتاه باشد، ذكر مي
اهيم رباطي شاگرد ابراهيم ستنبه بود و طريقـت توكـل   الاسلام گفت كه ابرشيخ«

  .27»وقتي در سفر بود. زاده، بر گورست به هراتاز وي گرفته و به در رباط زنگي
بـه نوجـواني توبـه    . ابراهيم ادهم از اهل بلخ است از ابناي ملوك، اميـرزاده بـود  «

  .28»كرده، وقتي به صيد بيرون رفته بود
از زمينـه   تـذكره الاوليـاء  و  ترجمه رسـاله قشـيريه  ، كشف المحجوبنويسندگان 

. شـوند كنند و مستقيم به تنة داستان و بخش ناپايـدار وارد مـي  چيني زياد استفاده نمي
  :كه مقدمه چيني آغازي دارد كشف المحجوباي از نمونه

وي، سمنون محب، را كلام عالي است و اشارات دقيـق انـدر حقيقـت محبـت و     «
  .29»...آمدحجاز مي وي آن بود كه از

ها غالبـاً در يـك   تر دارد، شخصيتدر حكايات محمدبن منور كه حجمي گسترده
گاه  اين كار حتي با نقل يك حادثة فرعي كه در ظاهر امـر از مـتن   . شوندبند معرفي مي

پذيرد، امـا ايـن بخـش بـه شـيوة معمـول       رسد، صورت ميو محور داستان جدا بنظر مي
گيرد، تـا زمينـة مناسـب بـراي     هاي داستان قرار ميكنار ديگر بخشخطي و تداومي در 

  :ورود به تنه داستان پيدا شود
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اند كه چون شيخ ما ابوسعيد، قدس االله روحه العزيز، به نيشابور شد، مدت آورده«

رفـت كـه دريـن مـدت     گفت و كارهـا مـي  يك سال شيخ ما در نيشابور بود و مجلس مي
قدس االله روحه العزيز، شيخ ما را نديد و با وي به انكـار بـود و    استاد امام بلقسم قشيري،

درين مدت هفتاد كس از مريدان استاد امام با نزديك شيخ ما آمده بودنـد و در خـدمت   
وي بايستاده و هر كه به مجلس شيخ آمدي و آن حالت و كرامت وي بديدي، با نزديـك  

حرضـي بـود از آن جملـه كـه     يكـي بونصـر   . شيخ ما آمدي و در خـدمت وي بايسـتادي  
تـا  . پيوسته امام بلقسم را گفتي كه آخر يك بار بيا و اين مرد را ببـين و سـخن او بشـنو   

  .30»فردا بيايم: بعد از يك سال استاد امام اجابت كرد و گفت
هـا، نشـان از تعـادل و    چـون پايـان افسـانه   ها نيـز هـم  هاي پاياني اين قصهصحنه

هـاي  س از انجـام كرامـت، صـاحب واقعـه و مـردم بـه شـكل       پ. رسيدن به پايداري دارد
هـا، بـه   در صـحنه پايـاني بسـياري از قصـه    . دهندگوناگون در برابر آن واكنش نشان مي

  :خوريمعباراتي از اين دست برمي
كرد تـا  گشت و فرياد مياي بزد و به پهلو مياستاد چون اين سخن بشنيد، نعره«

  .31»از هوش بشد
ها پديد آمد و هژده كس احرام گرفتنـد  ا در خروش آمدند و حالتجمله اصحابن«

  .32»ها در ميان افتادو لبيك زدند و خرقه
  .33»اين بگفت و قيامتي از آن قوم برآمد و حالاتي عجيب ظاهر گشت«

. مند قصه اسـت هاست، تنه روايي و ساختچه بين آغاز و انجام اين حكايتاما آن
اي محكـم عناصـر و اجـزاي    چـون رشـته  قصه استوار است، هـم اين تنه كه بر پايه طرح 

در حقيقـت  . دهدديگر پيوند ميسازنده و در عين حال پيدا و پنهان يك پيكره را به يك
  هـاي  شود و در آن سـطح، عمـق، بافـت و افـق    ها در تنة داستان تنيده مياستحكام قصه

فضـاي  . تـوان ديـد  عنـي مـي  ترين و متكثرتـرين شـكل و م  كرانة روايت را در مطلوببي
  هـا را پـر   وگو، ميانـة ايـن داسـتان   پركشش، متحرك، توصيفي و خصوصاً مكالمه و گفت

  .كندمي
هايي فراوان بـا مضـمون   بنابراين نتيجه بحث دوم هم اين خواهد بود كه اگر قصه

ها سبك و زبان و روايتـي متفـاوت   شود، هر يك از آنمشترك در متون عرفاني يافت مي
شـود نظيـرش در   ديـده مـي  » كشـف المحجـوب  «هايي كه در مثلاً قصه. ديگران دارداز 
در مقامـات كهـن و   «هايي مشترك كه در كتاب نيز بسيار است، يا قصه» رساله قشيريه«

كـه يكـي   . آمده است» اسرارالتوحيد«و » حالات و سخنان او«، »نويافته ابوسعيد ابوالخير
در . هايي تـازه و طـول و توصـيفي بيشـتر دارد    مايهنقل ساده و فشرده است و ديگري بن
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آهنگـي قـوي   هاي روايت بدقت انتخاب شده و ضربگاه حادثه و چينش بخشيكي جاي

بر حركت داستان حاكم است و بسط فضا و زبان داستان نيز متناسب با كليت آن شـكل  
  .هاي داستان توجه نشده استگرفته و در ديگري شايد به تمام ظرافت

رنگ به تفصيلي بيشتر مورد بررسي قرار له اين عوامل را در عنصر طرح و پيسلس
  .دهيممي

  رنگطرح و پي

اي از حوادث را دربردارد كـه بـا قـانون    ترين تعبير اين است كه، طرح سلسلهكلي
طرح، چارچوب پوياي داستان است و اگـر  . است ديگر پيوند خوردهعليت و چرايي به يك

محدودتر از آن است، اما تمام نظام صوري و وحدت بخـش داسـتان را   چه از نظر شكلي 
  .گيرددربر مي

وارگي طرح موجب شده كه از زمان ارسطو تا امـروز و  سيالي و در عين حال نظام
  هــا و سـاختارگرايان بــه انـدازه شــكل و ژانرهـاي داســتاني،    هــاي فرماليسـت در ديـدگاه 

هـاي  اما پرسش اساسي اين است كه آيا قصـه   .هايي مختلف درباره آن بيان شودديدگاه
  كرامت واجد چنين خصوصيتي هست يا نه؟

، »التعـرف «هـاي  هاي ضعيف در كتـاب باز اگر به اغماض از كنار بعضي از داستان
كه به سطح يك نقل و گـزارش تنـزل يافتـه، بگـذريم، در     » طبقات الصوفيه«و » اللمُع«

زوايـد، آغـاز و ميانـه و پايـان مشـخص، وحـدت       يها حجم دقيق و ببسياري از اين قصه
هاي داسـتاني و ارتبـاط متقابـل و    بندي و وحدت مكان، چينش دقيق بخشحادثه، زمان

رنگي غيرتصـنعي  گويد كه طرح و پيها به ما ميساختاري حوادث فرعي و اصلي داستان
امـت و  هـاي دوگانـه صـاحب كر   طرحي كه هـم پايـة تقابـل   . ها ديدني استدر بافت آن

سـازد و هـم   يا صاحب كرامت بـا منكـر را مـي   ) شودكرامت بر او عمل مي(صاحب واقعه 
ساخت ملودرام داستان ـ از فضاي آرام به بحران و كشمكش و سرانجام تعـادل پايـاني ـ     

هاي داستان به صـورت اخلاقـي،   براساس نقشه اوست و خصوصاً چينش حوادث و بخش
هـاي  سازد كه اين نوع سوم را در داستانرا مي پيچيدهمتناوب و  انضمامي كه ساختاري 

  .توان ديداسرارالتوحيد مي

  گريپردازي و توصيفراوي و نقش او در شخصيت

  اي كه به روايت نگريسته شـود، شـيوه و تكنيـك نقـل تغييـر      طبيعتاً از هر زاويه
و پنهـان در   هـا آشـكار  شود و همـه ايـن  كند و پيرايه و پيچيدگي داستان پديدار ميمي
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شايد . رو هستيمهاي كرامت با تعدد راويان روبهدر قصه. دست راوي و نگاه كانوني اوست

هـاي محـدودي كـه    نقل شفاهي و منبري و اعتبار تاريخي و مسـتند حـوادث و داسـتان   
اند، دلايلي باشد كه حضور راويان متعـدد  صوفيان درباره كرامت سينه به سينه نقل كرده

ها جز بـراي موثـق جلـوه دادن    اگر چه نقش بسياري از آن. ها توجيه كندهرا در اين قص
به هر حـال  . حادثه نباشد و تنها گويي ماده خامي از واقعه را براي راوي اصلي فراهم كند

  :است ها قابل تفكيكچهار دسته راوي در اين قصه
اني و هـا، نويسـندگان متـون عرف ـ   يك گروه همان راويان اصلي و نهايي قصـه  -1

هاي كرامت را بعد از هـزار سـال   هاست كه قصهاند و نگاه و زاويه ديد آنصاحبان كرامت
امـام قشـيري، حسـن جلابـي هجـويري،      : چـون . زنده و پويا براي ما نگـه داشـته اسـت   

  ...ابوسعيد، محمدبن منور، عطار و
تـر از  هـا بـيش  هـا در قصـه  گروه راويان صاحب كرامت كه نقش شخصيتي آن -2

  .ابراهيم ادهم، ذوالنون مصري، بايزيد و ابوسعيد: چون. شان استگريايترو
گروه سوم راوياني به اصطلاح درون متني هستند كـه هـم شـاهدان بلافصـل      -3

حسـن مـودب،   . هاي فرعـي و گـاهي اصـلي داسـتانند    واقعه كرامت و هم جزء شخصيت
  .شاگرد ابوسعيد ابوالخير از آن جمله است

ــ -4 ــرانجام راوي ــام و نشــاني از آن س ــه ن ــول ك ــل  اني مجه ــا فع ــا نيســت و ب   ه
  .اندها داشتهسهمي در تداوم نقل قصه» ...اندگفته«

هـا  هاي اين قصهتوان نقش شخصيتهاي كرامت ميبراساس نقش راويان در قصه
هاي كرامت هم پرداخته و توصيف شده راويانند هاي داستانچه شخصيت. را نيز دريافت
به . كنندها وظايفي مشترك را در نقل و ايفاي نقش دنبال ميان اين داستانو هم با راوي

اي آيـد كـه رابطـه   اين تعبير كه غالباً يك شخصيت محوري در زنجيرة چند داستان مـي 
گيرد و در بخشـي از داسـتان نقـش او را نيـز     متقابل با راوي دارد، تأثير و تأثر دروني مي

تـر  هاي كرامت، سه تيـپ شخصـيت بـيش   گفت راوي قصهشود اجمالاً مي. دهدانجام مي
  :سازدنمي

  غالبـاً  . شخصي عارف و صاحب كرامـت كـه بـه منزلـة محـور داسـتان اسـت        -1
شيخ ابوسـعيد يـك دنـدان    (هاي طبقه فرودست جامعه دارد با رفتارهاي متشخص شغل
  ). تر ندارد، اما خلال از لوازم كرامت اوستبيش

  .شودكه واقعه كرامت بر او انجام مي شخصي ناتوان يا منكر -2
  .مردمي كه در كوي و برزن، شاهدان خاموش حادثه كرامت هستند -3
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جـان  هـاي محـوري، گـاهي پرسـوناهاي بـي     ها جز شخصيتالبته در اين داستان

كه نقش جلوبرنده داسـتان را  ) مار، اژدها، شير(و حيواناتي نيز وجود دارد ) خلال و چاه(
  .كندايفا مي
ريمون كنـان  . گري استترين وظيفة راوي، انتخاب زاوية ديد و نوع روايتما مهما

ــه    ــته ب ــتان را وابس ــور راوي در داس ــان،   -1«حض ــان و زم ــيف مك ــايي  -2توص   شناس
چـه  گـزارش آن  -5هـا،  تعريـف شخصـيت   -4منـد،  هـاي زمـان  خلاصه -3ها، شخصيت
   34»سـير، قضـاوت و كلـي گـويي    نقـد، نظـر، تف   -6انـد و  ها فكر نكرده و نگفتـه شخصيت

  .داندمي
او بايـد بـا   . گـري دقيـق هـم باشـد    اصولاً راوي در كنار نقل داستان بايد مشاهده

تر بيان كنـد  ها را براي مخاطبان محسوستنظيم فاصله خود با فضا و درون پرسوناها آن
  .ها و فضاهاي داستان، شفافيت روايي دهدو به موقعيت

هـايي  تواند شـيوه از اين رو مي. اين فرايند گونة بيان است نخستين ابزار راوي در
ترين صورت، داستان او يك خلاصة نقلي است، در ضعيف. مختلف براي نقل استفاده كند

ها، اما وقتي كلام راوي به سطحي بدون زاويه ديد و نگاه كانوني به سطح و عمق موقعيت
شيوه بيانيي كـه در آن بـدون در   (ستقيم رسد، از گفتار غيرمقابل نقد از جنبه روايي مي

، گفتـار  )شودنظرگرفتن سبك و سياق سخن گوينده اصلي و تنها محتواي گفتار بيان مي
، گفتـار مسـتقيم   )تركيبي از سبك بيان راوي و نقل قول مستقيم است(آزاد غيرمستقيم 

قيم بدون تك گويي و نقل مست(و گفتار آزاد مستقيم ) نقل قول مستقيم و داخل گيومه(
  .بردبهره مي) هاي قراردادينشانه

توان گفت راويـان  هاي كرامت را براين چند گونه بيان بسنجيم، ميحال اگر قصه
هـا  ها هم از شيوة گفتار نامستقيم و بدون توجه به سبك و سياق كلام شخصيتاين قصه

راوي بـا اصـل    اند ـ كه در اين صورت احتمال دارد فاصله زمـاني و مكـاني   استفاده كرده
توجهي به شيوه بيان باعث شده باشد از شفافيت و رنگارنگي داسـتان كاسـته   واقعه يا بي

شود گفـت در  اند كه تا حدودي ميشود ـ و هم از روش گفتار آزاد غيرمستقيم بهره برده 
اين شيوه مرزهاي زبان عادي شكسته شده و به سمت و سوي زبان خيـال و زبـان ادبـي    

عبداالله گفت با اصـحاب كـه   (هاي گفتار آزاد مستقيم كند و گاهي نيز گونهسوق پيدا مي
آن كبـوتر صـفاي   «: گفـت (و گفتـار مسـتقيم   .) حاضر باشيد،تا نماز جنازة سهل بكنـيم 

انـد كـه حـداقل    را بكار گرفته) »معاملت من است كه هر روز اندرگور به منادمت من آيد
دهد تـا بـا حركـت آرام و نگـاه     ه او فرصت ميامتياز شيوه آخر براي راوي اين است كه ب

  .چرخان و جزئي نگر، به نقل و توصيف فضاها بپردازد
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كنـد، عنصـر زمـان يـا بهتـر بگـوييم       اصلي ديگر كه به زاوية ديد راوي كمك مي

اهنگ دهنـده روايـت شـناخته شـده     بندي است كه به عنوان معيار حركت و ضربزمان
يل داستان از ترتيب و توالي خطي و زماني زياد سـخن  رو است كه در تحلاز همين. است

زمـان  . ترين روش بازنمايي و ثبت گذشـته اسـت  آيد، چه مقطع زماني، سادهبه ميان مي
  .كندكند و يا قسمتي از آن را حذف ميدهد، كند ميكند، شتاب ميروايت را كنترل مي

موقعيـت فرازمـاني و   هاي كرامت به واسطه شايد برداشت اوليه اين باشد كه قصه
بندي روايي باشد، اما نكته جالب ايـن اسـت كـه بـرخلاف تصـور در      فرامكاني فاقد زمان

هـم  . رو هسـتيم سازي زماني و حتي برش آن روبـه ها با وحدت و فشردهتر اين قصهبيش
گيرد دقيق تنظيم شود و هم زمـان  شود زمان اصلي كه تنه داستان را در بر ميسعي مي
برش در كنار واقعه اصلي قرار گيرد و اين دو، با ضرب آهنگي لطيف داستان را گذشته با 

  .به پيش ببرد
خـود   حال اگر اين گفته درست باشد كه راوي مقدمات زاويه ديد و نگاه توصيفي

آورد، بحـث دوم ايـن اسـت    بندي دقيق داستان بدست ميرا از انتخاب گونة بيان و زمان
  قدر است؟ هاي كرامت كجا و چهدر قصه گاه و ظرفيت توصيفكه جاي

محـور اول كـنش، حركـت و عمـل     : هر متن روايي دو محور شـكل دهنـده دارد  
  منظــور علــم (هاســت بــرد و محــور دوم نشــانهداســتاني اســت كــه روايــت را جلــو مــي

بـراين  . كنـد ها و خط حركت را تعيـين و توصـيف مـي   كه موقعيت) شناسي نيستنشانه
نوعي از بيان است كه به تأثير دنيا بر حواس مـا مربـوط    "Description"اساس، توصيف 

دهـد  شود و در عين حال كيفيت اشيا، اشخاص و اوضاع و احوال و رفتار ما را ارائه ميمي
ترين شكل هدفش القاي تصوير و تجسم موضوع است به همان گونـه كـه در   و در واقعي

  .آيدوهله اول به چشم مي
شناسـي، اگـر زبـان را دسـتگاه نشـانه در نظـر       اساس علم زباناز طرفي ديگر و بر

بگيريم كه از دال و مدلول تشكيل شده است و مدلول تصور و مفهـومي اسـت كـه مـا از     
دال داريم، در اين صورت ديگر وصف، خصوصاً در روايت، موضـوعي نخواهـد بـود كـه از     

ر اسـت و هـر تصـوير    بدين معني كه هر روايت در ذات خود يـك تصـوي  . معنا جدا باشد
اي سـاده بـر روي   به عنوان مثال اگر بخـواهيم بـا خطـي يـا نقطـه     . روايتي در خود دارد

در مقابل اگر تنها بـا يـك   . سازيمكاغذي ارتباط برقرار كنيم، تصوير و مفهومي از آن مي
واژه هم ارتباط داشته باشيم، سعي خواهيم كرد تـا آن را بـه تصـوير قابـل فهـم تبـديل       

شود گفت كه واقعاً مرزي كه تصوير را از كنش و عمل داسـتاني جـدا   از اين رو مي. كنيم
  .شناسي غيرممكن استكند، لااقل از منظر علم زبان
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وقتـي  . با اين حال بديهي است بـراي توصـيف، دو شـگرد در نظـر گرفتـه شـود      

  شـود  هاي داسـتان بـا نگـاه كـانوني و بـا آب و تـاب و رنـگ و لعـاب بيـان مـي          موقعيت
اي كه رنگ و شكل و اندازه واقعيش از طريق حواس درك شود ـ نوعي از وصـف   ـ بگونه

هاي زبان در ساختاري قـرار گيـرد كـه تصـويري     است و وقتي كه واژگان به عنوان نشانه
هـاي صـوري و   آن كه به جنبههاي متكثر و انتزاعي ارائه كند، بيكلي و مجازي، با دلالت

  .يد شود، نوعي ديگر استآشكار و تفنني توصيف تأك
هـاي  هـاي كرامـت، آرايـش   طبيعي است اگر در فضاي تجريـدي و درونـي قصـه   

گرايانه كمتر زمينة ظهور پيدا كرده و در مقابل تجربة عارفانه ظاهري و جزئي نگري واقع
هـاي زيـرين مـتن بـرده، بـه بخـش       در ساخت نمادين و رمزي خود، توصيف را به لايـه 

تنها در بافت كليّ قابل مشاهده باشد ـ تبديلش كند، از اين روست   لاينفك داستان ـ كه 
هاي تصـويري بنـا   هاي صوفيانه بر شكل مجازي و برپايه تناقضكه قدرت تصاوير داستان

آميزندة واقعيت و خيال نه تنهـا  اين نوع بيان به خاطر خاصيت عادت شكن و درهم. شود
  اهـد بـود، بلكـه بـه واسـطة آميختگـي       آورتـرين حـوادث زبـاني خو   موجد تازه و شگفت

ها، مينياتوري رنگارنگ و مانا از تجربه هاي عيني و فضاهاي ماورايي در اين داستانمكان
  .عارفانه پيش روي ما خواهد گذاشت

به داستان زير توجه كنيم و هنرنمايي نويسنده را در تصـوير بـه اصـطلاح ديزالـو     
  :ان كه تصوير شيخ را به پوستين دوخته، ببينيمشده شيخ كه بر بالاي تپه ايستاده و لقم

آمـدم و بـر در   و از شيخ روايت كنند كه يك روز از پـيش خواجـه ابـوعلي مـي    «
لقمان مجنون بر آن خاكستر نشسته بـود ـ و   . تلّ خاكستر بود. شارستان سرخس رسيدم

سـت از  وي از عقلاي مجانين بوده است ـ و شيخ بسيار گفتي كه لقمان آزاد كردة حـق ا  
  .امر و نهي

. دوخـت اي مـي وي پـاره . قصد لقمان كردم، بر سر تلّ خاكستر شدم«: شيخ گفت
تو را با اين پاره بـر پوسـتين   ! يا اباسعيد«: لقمان سربرآورد و گفت. نگريديمما به وي مي

  .35»دوختم
هـاي كرامـت   توان در كنار و بر روي اين تصاوير دروني و ساختاري قصـه البته مي

پوسته زبان گذشته و به ژرفاي آن رسيده، چنـد زاويـة ديـد تصـويري ديگـر هـم        كه از
آيد و ترين شكل، توصيفي مقدماتي است كه در آغاز ميدر ساده و معمولي. مشاهده كرد

هاي زمينه را هاي داستان را معرفي كند و لايهتر بر آن است تا موقعيت و شخصيتبيش
  :نشان دهد
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پيـري معمـر   . گفتنـدي  شبوييه خال والدة من بود، او را پيري بود در ميهنه ك«

بود، قصيرالقامه، كبيرُاللّحيه و درويش و معيل بود و پيوسته به كسـي مشـغول بـودي و    
  .36»مجالس شيخ، هيچ، فرونگذاشتي و پيري گريان و با سوز بود

ه هايي با حجم زيـاد دارد؛ زمـاني ك ـ  ها اختصاص به داستاننوعي ديگر از توصيف
. ها را بسـط مـوقعيتي دهـد   راوي شاهد عيني واقعه بوده و توانسته در اين حالت حكايت

در . كنـد هاي بلند خـود فرصـت چنـين توصـيفي را پيـدا مـي      محمدبن منور در حكايت
ترين كـادر و  گاه در وسيعشويم، آنرو مينيز وقتي با تغيير فضا روبه» مقامات ژنده پيل«

  .بينيموقعيت را ميقاب دوربين، چشم انداز م
ها ببينيم، بايـد بـه   و باز اگر بخواهيم نوعي ديگر از توصيف ظريف را در اين قصه

و ) بسـته (فضاي جزئي نگرانه با تصاوير كلـوزآب  . لحظة ديدار با شيخ و قطب اشاره كنيم
  :بافت تصويري ريز و شفاف كه در نهايت ظرافت مجازي بيان شده است

، رضـي االله  عنهمـا، مـرا    محمدبن عليايت كند كه روزي رو ابوبكر وراق ترمذي«
بـا وي  . »فرمان شيخ راست«: گفتم. »امروز من تو را به جايي خواهم برد! يا بابكر«: گفت
ديري برنيامد كه بياباني ديدم، صعب بزرگ و تختي زرين اندر ميان آن بيابـان در  . برفتم

آن تخـت نشسـته و لبـاس خـوب      زير درختي سبز، بركنار چشمه آب نهـاده و يكـي بـر   
  .37»...پوشيده

در زيـر درخـت بيـد فرودآمـده بـود و خيمـه زده و        شيخنقل است كه يك روز «
ماليد و قدحي شربت بر بالين نهاده و مريدي را كـه پوسـتيني از   كنيزكي تُرك پايش مي

ر آن پوست ناپيراسته درپوشيده بود، گفته تا در ايسـتاده بـود، بـه  گرمـاگرم و آفتـاب د     
  .38»ريختشكست و عرق ازو ميتافت و استخوان آن مريد ميپوستين مي

  هاي صوفيانهزبان داستان

  كرانـه دارد،  هـا و كاركردهـايش سـاحت بـي    زبان به واسـطه تمـايز ميـان نشـانه    
. سازدپذير و عملي ميگونه كه هر تقابل، تناقض، جا به جايي و بازي زباني را توجيهبدين

زبان، كاركرد عادي و ارجاعي است و وظيفه انتقال تـك معنـايي پيـام، در    اگر يك جنبه 
منتها براي انديشـيدن و آفريـدن پديـد    ديگر سو جنبة عاطفي و خيالي زبان ظرفيتي بي

البته طبيعي است كه همه نتوانند به يك ژرفاي حيطه استعاري زبان رخنـه  . آورده است
شوند، كاركرد ذهن و احساس شاعرانه، قادر ميكساني، تنها با رسوخ به سطحي از . كنند

عادي زبان را شكسته و آن را استحاله كنند يا با نحو زبان و قراردادهاي معمول آن بازي 
  سـازي و  ، موفـق بـه نـوعي تنـاقض    هـاي تثبيـت شـده زبـان    جايي نشـانه هكنند و با جاب
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مايـه از تناسـبات    سازي تفنني براي زيور و ظاهر كلام شوند، يـا بـه كشـف كـم    استعاره
گاه زبان استعاري گـروه دوم جـاي ديگـر    اما خاست. ها و موسيقي واژگان برسندمضمون

است؛ تجربه سفر به درون اشياء و هستي به زبان اين گروه قدرتي به وسعت تمـام زبـان   
گويند، براساس آن تجربه حقيقي و صدق و كذب كلامشان بينند و ميداده تا آن چه مي

تـوان گفـت   از اين رو مـي . ق معمول هنري، بلكه بر بيان حقيقتي قدسي باشدنه بر منط
زبان، نه تنها گفتار و نوشتار بلكه تمامي انديشه، تصورات، تجربه و نحوه ارتباط و تناسب 

هاست و طبيعتاً احساسات لطيف و نگاه ژرف و چند سويه به هسـتي،  جويي ما در پديده
  .دهداز هر چيز ديگر نشان ميوسعت و دامنة اين زبان را بيش 

  شـود، زبـاني نـرم، مـوجز و     زبان عرفا آن گونه كـه در متـون عرفـاني ديـده مـي     
اين برجستگي البته نه به واسطه يك ذهنيت خيـال بـاف و شـاعرانه    . العاده تواناستفوق

است كه بتوان آن را با معيارهاي سطحي ادبـي انـدازه گرفـت، بلكـه غنـاي زبـان عرفـا        
ها نيز متقـابلاً از زبـان پربـار، نمـادين،     تجربة روحاني و حقيقي و تجربه آن محصول يك

هـاي  سازياز اين روست كه از برجسته. غيرمستقيم و متناقض مايه و لطافت گرفته است
هـاي مـرده در ايـن    سازي و استفاده زينتي از صنايع ادبي و استعارهظاهري كلام، تشبيه
ه آن معناست كـه زبـان صـوفيانه كـاملاً از ابزارهـاي      اين سخن نه ب. متون خبري نيست

زيباشناسانه و معمول ادبي بدور است، بلكه همان گونه كه در بخش توصيف گفتـه شـد،   
  بـرد، امـا بايـد دانسـت كـه منشـأ       اين زبان هم به تناسب، از شگردهاي ادبـي بهـره مـي   

روح آن و تجربـة   هاي ادبي در اين جـا، نـه پوسـته زبـان، كـه  تنيـده در مغـز و       ظرافت
  .فراعادي است

به يك معني تجربه عارفانه، احوال و مقدماتي اسـت كـه عـارف در گـذار از عـالم      
آن گاه كه جوهر و عرض، فرع و اصـل  . كندجسماني و رسيدن به عالم وحدت كسب مي

هـا و  تضـادها را در   شناسد و باز در حالتي ايـن تفـاوت  و وحدت و كثرت را از هم باز مي
  بينـد، بـدين قـدرت قدسـي نايـل      وحدت به يك باره متصل و آميخته بـه هـم مـي   عالم 
  امـا ايـن تجربــه يـك موقعيـت تثبيـت شــده و تمامـاً مـاورايي نيسـت بلكــه         . شـود مـي 

شود راه مياست و در نتيجه با رفتارهاي متناقض هم» وجووجويي از وراي جستجست«
  .افتدكه ا نعكاس آن به درون زبان نيز مي

 ـ   هـا در ايـن مقــال   اتي متعـدد در ايـن بـاره وجـود دارد كــه بيـان همـة آن      نظري
تـرين  گنجد، اما آن چه ضرورت گفتن دارد اين است كه تجربـة عارفانـه در نزديـك   نمي

تواند تبديل به يك استعاره شود يا به شكل رمز درآيد كه در هـر  معنا به ساحت خود مي
رمندانه است و متون صوفيانه پـر اسـت   صورت اين زبان يك بيان شطحي، متناقض و هن
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هاي اين چنيني كه پا بـه پـاي عمـل كرامـت آمـده و بـه طـرزي شـگفت         از زبان آوري

تفسيركنندة آن رفتارهاي متناقض و فراتر، پديدآورندة نغزترين شگردهاي بياني، بلاغـي  
  .دهندة حركت داستاني استو تصويري و شتاب

هـم نشـيني دو كلمـه از دو حـوزة متفـاوت      بيان متناقض در معني عام عبارت از 
اي تبديل شده، اما از سوي ديگر بيـان متنـاقض در   زبان است كه به معناي استعاري تازه

به  اين گونه كه به . بردسطح وسيع خود آن است كه عارف در رفتار و زبان خود بكار مي
تابد تـا  نور ميهاي متعددي هر عمل و موضوعي در فضاي جهان شمول ذهن او از روزنه

هـا برسـد و ايـن    ها را ببيند و هم به كشف وحـدت آن عارف بدان نگرش هم تكثر پديده
  توان گفت زبان صـوفيانه در رابطـه متقابـل بـا تجربـه بـه صـفت و نقـش         جاست كه مي

  بينـيم، شـيخ  ابوسـعيد بـر تخـت      از اين روست كه اگر مـي . شوداش نزديك ميكرانهبي
پوشد، بـه قـول خـودش در پـس ايـن      خورد و جامه فاخر ميشكر مينشيند، حلوا به مي

. تنعم ظاهر، تواضع باطني هم دارد كه هر دو حالت در نظام وحدت فكري او يكـي اسـت  
براين اساس همان طور كه در پس آن رفتارهاي متناقض وحدتي نهفته است، وقتـي بـه   

  .رددگشود، به تناسب و زيبايي ختم ميحيطة زبان نيز وارد مي
ديـده  » اسـرارالتوحيد «در » سـبعِ هشـتم  «نمونة اعلاي تناقض زباني در داستان 

گـذرد كـه   منـدي مـي  گويد، بر خاطر دانششيخ ابوسعيد در نيشابور مجلس مي: شودمي
  كنـد و جـواب   شيخ بر ضـمير او اشـراف پيـدا مـي    . سخنان او در هفت سبعِ قرآن نيست

تـر نـدارد، قسـم    در چيزي كه هفت قسـمت بـيش  : ييعن. هشتم است0سبعِ دهد در مي
  .ترين اجتماع نقيض استهشتمي هم فرض كنيم و  اين زيبا و شگفت

گويـد، در هفـت سـبعِ قـرآن     انديشيد كه اين سخن كه اين مرد مـي با خود مي«
بر ما پوشيده نيسـت  ! اي دانشمند«: شيخ، حالي، روي بدان دانشمند كرد و گفت. نيست

  ! 39»گوييم در سبعِ هشتم استاين سخن كه ما مي. تو انديشة خاطر
هـاي كرامـت، تنهـا    نكته اساسي ديگر اين كه زبان شطح گونـه و متنـاقض قصـه   

چون سـكوي پرتـابي اسـت كـه لطـايف      هاي عرفا نيست، بلكه همگر وسعت انديشهبيان
هنـري والا از   پراگند، چه زبان عارفانه چون هـر اثـر  هنري و ادبي را هم به روي متن مي

برد و قادر اسـت كـاري كنـد كـه عمـل      ساز و هنجارگريز ادبي بهره ميابزارهاي برجسته
  .كرامت در زبان نيز اتفاق بيفتد

هاي كرامت كه برانگيخته شده بهتر است براي نمونه به چند ويژگي ادبي در قصه
  :هاي زباني عرفاست، اشاره كنيمو محصول تناقض
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هاي ادبي اين متون، وجود شكلي از طنز پنهان و مناسـب  بهترين جنيكي از بديع

  هاست و غالباً در سخنان صاحب كرامـت و در جـواب منكـر واقعـه كرامـت ديـده       در آن
زيرا اگر بپذيريم هنر عارف اين است كه بر هـر موضـوعي نگـاه عميـق و چنـد      . شودمي

كـه  چنـان همـان . رار گيردسويه و كلي دارد، پس نگاه طنزآميز هم بايد در اين شگردها ق
  :در زبان مولانا و حافظ نقش بسته است

يكـي سـؤال كـرد كـه بـا      . نقل است كه روزي فقيهي منكر در مجلس شيخ بود«
ما را سـؤال جمـال و   . مند خون كيك اوستدانش«: كيك، نماز روا بود؟ شيخ گفتخون

  .40»جلال و انس و هيبت پرسند
هـاي  زبان صـوفيانه و كرامـت، مخصـوصِ تناسـب    و سرانجام ديگر تجلي ادبي در 

و با اسـتفاده از زبـان شـعر اسـت كـه در كـلام صـاحب        ) آهنگ زبان(معنايي و واژگاني 
  :كندكرامت و شيخ ظهور مي

كه به  تلفي تـو را از  ! هاتفي آواز داد كه نيكو نجاتي كه نجات توست، يا با حمزه«
  .41»تلفي نجات داديم

ن ظاهر مشغول شديد، از شـير بترسـيديد و مـا بـاطن     شما بر راست كرد: گفت«
  .42»راست كرديم، شير از ما بترسيد
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